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زنان مؤثر
زنان مسلمان در عصر پيامبر، نقش چشمگيرى در عرصه‏هاى دينى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و نظامى داشتند و اين واقعيت تاريخى، به نوعى، از درايت و مديريت تحسين برانگيز زنان و بانوان صدر اسلام حكايت دارد.
برخى از اين زنان عبارتند از:
1. حضرت خديجه اولين زنى بود كه به پيامبر ايمان آورد؛ در زمانى كه بسيارى از مردان، در شك و سردرگمى به سر مى‏بردند. او علاوه بر اين كه همسر پيامبر صلى الله عليه و آله شد و در خوادث و ناملايمات زندگى آن حضرت شريك شد، اموال خود را در راه ترويج اسلام، صرف كرد و در دامن خود، شخصيت بزرگى مانند حضرت زهرا سلام الله عليها را تعليم و تربيت كرد1.
2. سميه مادر عمار ياسر، زن مجاهد ديگرى است كه وقتى مشركان خبر مسلمان شدن او را شنيدند، او و همسر و فرزندش را مورد شكنجه‏هاى وحشيانه قرار دادند. او سخت مقاومت كرد و بر اثر آن، به شهادت رسيد. او نخستين كسى است كه در راه اسلام به شهادت رسيد2.
3. زِنيّرَه رومى، زن مقاوم ديگرى است كه مشركان هر چه او را شكنجه كردند تا او را از مسلمانى باز دارند، نتوانستند؛ تا اين كه وى بر اثر همين شكنجه‏ها، دو چشم خود را از دست داد؛ ولى از عقيده و ايمان خود دست بر نداشت.3
4. ام شريك عامرى، وقتى مسلمان شد، به طور مخفيانه در ميان زنان قريش به تبليغ اسلام همت گماشت. سران قريش او را دستگير كرده، بر شتر برهنه سوار كردند و سه شبانه روز در بيابان‏هاى حجاز رهايش ساختند و سرانجام، وى را به خارج از مكه تبعيد كردند4.
حضور تأثير گذار زنان صدر اسلام،تنها در مسلمان شدن و استقامت آنان خلاصه نمى‏شود، بلكه آنان اين حضور را به ميادين جنگ و عرصه‏هاى نبرد و ستيز با دشمن نيز توسعه دادند و در خطوط مقدم جبهه، در كنار پيامبر صلى الله عليه‏و آله و لشكر اسلام، به ايفاى نقش پرداختند.
در جنگ احد، حدود چهارده زن مجاهد از جمله حضرت فاطمه زهراسلام الله عليها حضور حماسى داشتند. آنها زخم مجروحان را مداوا كرده، آب و نان لشكريان را تهيه مى‏كردند.
وقتى پيامبرصلى الله عليه و آله عازم جنگ خيبر بود، يكى از زنان به نام «ام سَنان» از آن حضرت اجازه همراهى خواست. پيامبرصلى الله عليه و آله علاوه بر وى، به چند نفر از زنان داوطلب، اجازه حضور جنگ در خيبر را داد؛ تا جراحات مجروحين را پانسمان و مداوا كنند و از تداركات، حراست كنند. ام سَنان مى‏گويد: من در كنار ام سلمه، همسر پيامبر(صلى الله عليه و آله) تا فتح خيبر، آن حضرت را همراهى كردم و با دارويى كه خودم تهيه كرده بودم، مجروحان رامداوا مى‏كردم‏5.
ام عطيه زن ديگرى است كه در هفت جنگ، همراه سپاه اسلام بود؛ به بيماران رسيدگى مى‏كرد و مجروحان را پانسمان و مسئوليت تداركات و غذاى لشكر اسلام را بر عهده داشت‏6.
صفيه دختر عبدالمطلب كه در جنگ احزاب حضورى حماسى داشت، مى‏گويد: در اين جنگ، زير رگبار تير و سنگ دشمن بوديم؛ ناگهان يك يهودى به ما حمله ور شد. من شمشير حسان بن ثابت را گرفتم و گردن او را زدم؛ به طورى كه سرش به سمت دشمن پرتاب شد7.
صفيه در جنگ احد نيز حضور داشت و وقتى برادرش حمزه به شهادت رسيد، خواست جنازه او را ببيند؛ امّا رسول خدا صلى‏اللّه عليه و آله به زبير فرمود كه وى را از اين كار باز دارد. زبير مانع مادرش شد و سخن پيامبرصلى الله عليه و آله را به او رساند. صفيه گفت: شنيده‏ام برادرم را مثله كردند؛ اما چون در راه خداست، راضى و خوشنودم و براى خدا،صبر خواهم كرد. به اصرار صفيه، پيامبرصلى الله عليه و آله اجازه داد تا او نعش برادرش را ببيند و وقتى صفيه بر پيكر برادر حاضر شد، كلمه استرجاع را به زبان جارى كرد و بر حمزه عليه السلام درود فرستاد8.
اُم عُماره نسيبه،دختر كعب بن عمر مازنى، زن مجاهد ديگرى است كه در جنگ احد، مشكى بر دوش داشت و رزمندگان را آب مى‏داد؛ اما وقتى ديد لشكر اسلام دارد شكست مى‏خورد و رسول خداصلى الله عليه و آله در خطر است، مشك آب را بر زمين گذاشت و شمشير و تير و كمان به دست گرفت و با دشمن به جنگ برخاست و در ميانه نبرد، متوّجه شد كه عبدالله بن قَمَئَة براى كشتن پيامبرصلى الله عليه و آله تلاش مى‏كند. ام عماره به همراه مُصعب بن عمير، راه را بر وى بستند؛ تا او نتواند خود را به رسول خداصلى الله عليه و آله برساند. در اين گير و دار، عبدالله ضربتى بر شانه ام عماره زد كه مدتها گودى آن باقى مانده بود. مورخان نوشتند كه او در چند مرحله به همراه شوهر و فرزندانش، پيش روى پيامبر صلى الله عليه و آله ايستادند و در مقابل دشمن، از آن حضرت دفاع كردند. او در جنگ احد، حدود دوازده زخم نيزه و شمشير بر تن داشت‏9.
در جاى ديگر آمده است: اُم عُماره به همراه ام حارث انصارى، در جنگ صفين حضور داشتند و مردان را از فرار مانع مى‏شدند. ام حارث، لگام شتر همسر خود را گرفته، به فرار او اعتراض كرد. ام عماره نيز شمشير از غلاف بيرون آورده و خطاب به انصار فرياد بر مى‏آورد كه اين چه كار زشتى است كه مرتكب مى‏شويد. فرار از ميدان جنگ،هرگز بر شما زيبنده نيست‏10.
رفيده كه به وى اسلميه هم گفته مى‏شود، از زنان مجاهد انصارى است كه در جنگ خندق، حاضر بود. او خيمه ويژه‏اى داشت و در آن، به مداواى مجروحان مى‏پرداخت. هنگامى كه سعد بن معاذ در اين جنگ مجروح شد،پيامبرصلى الله عليه و آله دستور داد تا او را به خيمه رفيده ببرند؛ تا او سعد را معالجه كند. گاهى خود پيامبرصلى الله عليه و آله به خيمه رفيده مى‏رفت و احوال او را مى‏پرسيد11.
سُعداء، زنى از قبيله بنى دينار بود كه وقتى در جنگ احد، خبر كشته شدن دو فرزندش، «نعمان» و «سليم» را شنيد، اعتنايى به اين مصيبت نكرد و نگران حال پيامبرصلى الله عليه و آله بود و از حال آن حضرت پرسيد. وقتى گفتند:الحمد لله خوب و سالم است، او نپذيرفت و گفت: مى‏خواهم خود آن حضرت را ببينم. از اين رو، او راخدمت پيامبرصلى الله عليه و آله بردند و وقتى حضرت را ديد، نفس راحتى كشيد و گفت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله! بعد از سلامتى تو، همه مصيبت‏ها برايم آسان است و هيچ غمى ندارم و بعد بر بالين پيكرهاى بى جان فرزندانش آمد؛ آنها را بر پشت شترى سوار كرد و به سوى مدينه آورد12.
هند، دختر عمروبن حَرام،زن مقاوم ديگرى بود كه در جنگ احد، پيكر شوهرش عمر و بن جَموع، برادرش عبدالله بن عمرو و پسرش خَلاّد بن عمرو را بر شترى بار كرد تا به سوى مدينه ببرد و وقتى در ميان راه با بعضى از همسران رسول خداصلى الله عليه و آله مواجه شد، آنها از سرانجام جنگ احد سوال كردند كه هند گفت: حال رسول خداصلى الله عليه و آله خوب است و هر مصيبت ديگرى آسان است؛ خدا تعدادى از مؤمنان را به شهادت سرافراز كرد و كافران هم نتيجه‏اى نگرفتند و بازگشتند. زنان از بار شتر پرسيدند. هند گفت: جنازه شوهر، برادر و فرزندم است كه آنها را به مدينه مى‏برم؛ تا به خاك بسپارم‏13.

زنان صدر اسلام، از اين هم پافراتر گذاشته، بعضى از آنان علاوه بر اين كه از نيروهاى رزمى به شمار مى‏آمدند، در رديف محدثان بودند. دختر خالد بن سعيد و دختر قيس بن ابى الصلت غفارى،جزء اصحاب و راويان حاديث پيامبرصلى الله عليه و آله محسوب مى‏شوند. در مورد دختر قيس آمده است:«روى عنها جمله من التابعين و كانت تحضر الوقايع و تداوى الجرحى و تدور بين القتلى؛ او علاوه بر اين كه حديث پيامبرصلى الله عليه و آله را خوب مى‏فهميد و آن را نقل مى‏كرد، يك نيروى رزمى بود و در ميدان‏هاى نبرد، حاضر مى‏شد؛ مجروحان را مداوا مى‏كرد و بر بالين شهدا مى‏آمد و پيكرهاى آنان را از ميدان جنگ، بيرون مى‏برد14.
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